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 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7615    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 9 5 4 8 1 7 2 3
1 2 4 3 6 7 5 9 8
3 8 7 5 2 9 6 1 4
4 5 1 2 3 8 9 7 6
9 3 6 7 1 4 2 8 5
8 7 2 6 9 5 4 3 1
5 4 3 1 7 2 8 6 9
2 6 8 9 5 3 1 4 7
7 1 9 8 4 6 3 5 2

1 6 3 7 5 4 9 2 8
9 5 8 6 1 2 4 3 7
2 4 7 9 8 3 6 5 1
6 7 4 2 3 5 1 8 9
5 2 9 1 7 8 3 4 6
3 8 1 4 9 6 2 7 5
8 3 6 5 2 9 7 1 4
7 9 2 8 4 1 5 6 3
4 1 5 3 6 7 8 9 2

آسان
5 7 4 9 8 3 6 2 1
3 1 2 5 4 6 8 9 7
8 9 6 2 7 1 4 3 5
1 8 3 7 5 2 9 6 4
6 4 7 1 9 8 2 5 3
2 5 9 6 3 4 1 7 8
9 3 8 4 6 5 7 1 2
7 2 5 8 1 9 3 4 6
4 6 1 3 2 7 5 8 9

متوسط
6 2 8 5 1 3 9 7 4
3 5 7 2 4 9 6 8 1
9 4 1 8 7 6 2 5 3
1 8 3 7 6 2 5 4 9
7 9 2 4 3 5 8 1 6
4 6 5 1 9 8 3 2 7
2 1 6 3 5 7 4 9 8
8 7 9 6 2 4 1 3 5
5 3 4 9 8 1 7 6 2
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   افقي: 
1- شمشــير حضــرت علــي)ع(- گلــر ملي 

پوش »پرسپوليس«
2- قوت خاک از آن است- آپارتمان- ايستاده و منتصب

3- گرو بســتن- ضرورت اســت- شهر »آبشــار چلندر« در 
استان مازندران

4- شهربانو- رديف- بارها
5- پول رايج در ژاپن- جاده هموار- دشنام گو- پژمردگي و 

افسردگي
6- غرور و خودستايي- قايق- نصف خروار

7- مثــل- شــاعر قصيــده ســراي عهــد قاجاريه- شــخص 
بي‌دست و پا

8- تيرگي خاطر- قرقي- گوشــه‌اي در دستگاه‌هاي سه گاه، 
شور و نوا

9- محل اقامت سپاهيان- واژگون- پيش نام مردان
10- گوي نقره‌اي پوش شب- دختر خالدار- نام »گاگارين«

11- نفس ســيگاري- انس و ســازگاري- از قطعات خودرو- 
تلخ

12- شــوره زار و بيابــان- مرتجــع لاســتيکي- موافقــت و 
سازگاري کردن

13- بعضي‌ها در صف مي‌گذارند!- مرطوب- وام، قرض
14- آهسته و آرام- باگذشت- شب نيست!

15- درخشان- بازيگر نقش شيرين در سريال »نون خ3« که 
ماه قبل پخش شد

 عمود ي: 
1- ســتودن کســي در غيــاب او- يکي از روش‌هــاي لمينت 

دندان براي اصلاح طرح لبخند
2- شهر آغازگر کرونا!- فهميدن- سر و سامان

3- ابزار- آرام گرفته- غذايي بسيار لذيذ
4- پادزهر- گياهي طبي

5- آرواره- گونه، صنف- ميوه‌اي سرشار از ويتامين
6- چارچوب- قســمتي از پا- بيســکوئيت ســبک- راندن 

بي‌ادبانه
7- علامت- ماندگار شدن در جايي- جنس مذکر

8- متداول- آواره- نشستن براي شکار
9- عود- جزيره »ژاپن«- پهلوان ایرانی

10- تصديق ترکي- ظــرف آب جــوش- رودی در »مصر«- 
دوش‌انداز

11- شــهري نزديــک »دلیجــان« واقــع در اســتان مرکزي- 
مخترع ديگ بخار- دندان افتادني

12- دندان شوي- قاب، کادر
13- ريز نيست- تماس و برخورد- نشاني اداره و خانه

14- نخود نصفه- نخ بافتني- مقصود، معني
15- بخش استخدام ادارات- زبان کشور »قرقيزستان«

   افقي: 
کارگردانــي  بــه  اســپانيايي  فيلمــي   -1

»لوئیس بونوئل«- واحد پول »آنگولا«
2-‌پور- گردي سفيد که از سيب زميني گرفته مي‌شود- نژاد

3- اپليکيشــن بــازي آنلايــن کــودکان 3 تا 8 ســال- طبقه 
دوزخ- نگهداري

4- دورو- تازه- شهری در »افغانستان«
5- شادمان شدن- پســر »فریدون«- کشوری در »آفریقا«- 

واحد مساحت
6- نهي کننده- گشايش‌ها- کوزه ادبي

7- نقطه سياه بر پوست- عاشق و شيفته- رنگي براي چشم
8- بزرگــواري و بخشــندگي- لباس ســفر آخــرت!- پارچه 

تزئيني پرده

9- بي‌بنيان- از محبت گل مي‌شود- آتش قرآني
10- بي‌آغازي- شهر شمالي- بهره

11- برکت برنج- پيشوند ضديت- ميان سر- بوي ماندگي
12- خندان- همان گپ اســت- شغلش پاک کردن غلات 

است
13- زندگي کردن- کمديــن معروف- فيلمي به‌کارگرداني 

»روح‌الله حجازي«
14- ايالتي در »امریکا« حلواي شيراز- صدا و نغمه

15- زردپــي- دوميــن رمــان »آلــن پیتون« نويســنده اهل 
آفريقاي‌جنوبي

 عمود ي: 
1- اثــر ديدنــي »شــهرری«- نوعي ســنگ دگرگون بســيار 

سخت
2- هدايت الکتريکي- مغازه خياطي- شهری در »سوئد«

3- رنگي اســت مانند حنــا- دارنده صفت‌هاي ناپســند- 
مسدود کردن

4- ورم چشم- کارآزموده
5- ماهي کنسروي- نيرو و توان- سال‌ها

6- شديدتر- پاره کردن- نگين انگشتري- تيم فرانسوي
7- از مرکبات ترش مزه و پرخاصيت- بازي »روشن‌کن«- 

هرگز نه
8- شهر »روســتای تاریخی کندوان«- رنگي مرکب از زرد و 

سبز- شرکت ارائه دهنده جيميل
9- آخر- خميري چسبنده براي آماده‌سازي سطح- مقابل 

»افراط«
10- کوچــک- تاکنــون- مــادر آذري- مايــع بــدن با منشــأ 

پلاسمايي
11- واضح- از اقوام اسلاو- رمزينه

12- آوردن- پيراستن ناخن دست
13- گياه شيرين! – محله‌اي قديمي در »تبریز«- همسایگی

14- مخفف از آن- حرکتي در واليبال- پارچه‌اي نخي
15- مخترع‌»جــدول کلمات متقاطــع«- مکتب ادبي هنر 

براي هنر

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

انیبهذمماردولم1

جونهکایاباروه2

رشاورتاشاروار3

اتمشوینمسدما4

هتیلیارکیعن5

بیارکاکمنابا6

نالیسوبورراجح7

دروانلاللوکوم8

ریزونوزاماسید9

اهرسکیدنلهای10

قلهنوتبتنکل11

گربگلیاشگوتت12

نزهارمرفراگوی13

بارغدومعلفونا14

دنهللامقیقحتلن15

123456789101112131415

مکموشیاهغرممخت1

رازاباونشهداج2

اریماوسرتداشر3

لیرجیهتواماب4

ارلکادخهدکه5

بحویازایلوجگ6

هساقشعتلمدیسر7

رایشهفایدهروا8

اسایدرواهرولی9

مزاربانمیاهی10

مشروینسیبسن11

یکااررکشلمخز12

راهانتبیههناد13

زرابکارفمامتا14

ایردزایگربلگمی15
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با ماسک و جوراب نو وارد شوید!
گویی مشاغل خدماتی و تأسیساتی قرنطینه‌ بردار نیستند

با شاگردم رفته 
بودیم خانه مشتری 

که لوله‌های گرفته 
سینک آشپزخانه 
را باز کنیم طرف 
همان جلوی در 

دو تا جوراب و 4 تا 
ماسک به ما داد. 
گفت جوراب‌های 

خودتان را بندازید 
دور و دمپای شلوار 
را هم فرو کنید در 
جوراب‌های نو که 

شلوارتان روی فرش 
کشیده نشود. سن 
بالا بود و کلی هم 

به خاطر کارش 
عذرخواهی کرد

تــا همیــن یــک ســال پیــش شــغلی 
معمولــی بــود بــا درآمــدی متوســط 
امــا حالا بــه قــول محمود، با ســام و 
صلــوات در خانه مردم را باز می‌کنند 
نگاهــی  »اول  می‌رونــد:  داخــل  و 
به‌صــورت طرف می‌کنم اگر ســرحال 
باشــد با خیــال راحت مــی‌روم داخل 
تعویــض  یــا  لوله‌کشــی  کارهــای  تــا 
شــیرآلات را انجام بدهــم. آنقدر این 
مدت دوستانم از خانواده‌هایی گفتند 
که کرونا داشــتند اما به روی خودشان 
نیاوردند و حتی ماســک هم نزدند که 

دیگر چشمم ترسیده است.«
ســرویس کاران و نصاب‌ها و کارگرانی 
که برای کارهای خدماتی و تأسیساتی 
روزهــا  ایــن  می‌شــوند،  خانه‌هــا  وارد 
ترس‌های زیــادی دارنــد و بعضی ها 
نکــردن  رعایــت  بــا  خودشــان  هــم 
پروتکل‌ها تبدیــل به ترس خانواده‌ها 

می‌شوند.
باعــث  کرونــا  همه‌گیــری  متأســفانه 
نشــده که شــیرآلات خانه هرز نشــوند 
یــا پکیــج رادیاتــور صداهایــی تولیــد 
نکند که نشان از خرابی قریب الوقوع 
دارد. انگار در خانه ماندن باعث شده 
همه لوله‌ها و شــیرآلات سیســتم‌های 
گرمایشــی یا سرمایشــی بیشــتر مورد 
اســتفاده قــرار بگیرنــد و طبعــاً زودتر 
هم خراب بشــوند. اگر شــما هم مثل 
مــن دســت بــه آچــار نباشــید مجبور 
و  بشــکنید  را  قرنطینــه  می‌شــوید 
ســرویس کاری را به خانه راه دهید که 
یکی ماســک نمی‌زند و دیگری جعبه 

ابزار را روی کابینت می‌گذارد.
اما همه شاغلان در مشاغل خدماتی 
بی‌خیــال پروتکل‌ها نیســتند هر چند 

بــه قول ســهراب یــا بیشترشــان تنبل 
رعایــت  بــرای  تمرکــزی  یــا  هســتند 
درســت پروتکل‌هــا ندارنــد. ســهراب 
و  اســت  رادیاتــور  پکیــج  تعمیــرکار 
آن‌طــور که خــودش تعریــف می‌کند 
تــازه یــک یــا دومــاه اســت بــا شــیوع 
کرونای انگلیسی و شروع پیک چهارم 
ماســک زدن را جــدی گرفتــه اســت: 
»راســتش از ابتــدا همســرم می‌گفت 
خانــه مــردم کــه مــی‌روی رعایت کن 
امــا واقعاً کار ســختی بود. من بعضی 
روزهــا بیــش از 5 خانه می‌روم، شــما 
فکــر کــن از پلــه بــالا مــی‌روم بــا کیف 
بــزرگ ابزارم یا قطعاتــی که برای آن 
سیستم خریده‌ام بعد در خانه‌ها هم 
گاهــی تا 4 ســاعت می‌مانم کــه کار را 
تمــام کنم. واقعاً ماســک کــه می‌زنم 
نفســم بــالا نمی‌آیــد. الــکل زدن هم 
اســت چــون دســت‌های  کار ســختی 
مــا همیشــه زخــم اســت وقتــی الکل 
می‌زنــم جگــرم آتــش می‌گیــرد. یک 
بــار خانــه کســی رفتیم و بــه زور گفت 
الــکل بــزن گفتم دســتم را می‌شــورم 
اما دیــدم طرف ناراحت شــد بعد که 
الکل به دستم زد و قیافه مرا دید تازه 

فهمید منظورم چیست.«
ســهراب کــه تقریبــاً 10 ســالی اســت 
حرفه‌اش این اســت تعریــف می‌کند 
که بــرای تعمیــرات به خانه دوســت 
روز  دو  از  بعــد  و  مــی‌رود  خواهــرش 
کرونــا  خانــواده  کل  کــه  می‌شــنود 
کرونــا  کــه  شــنیدم  »وقتــی  داشــتند: 
ایــن فکــر کــردم چقــدر  بــه  داشــتند 
عجیــب کــه هیــچ کــدام هم ماســک 
نمی‌دانســتند  هــم  شــاید  نداشــتند، 
کرونــا دارند. بعــد از آن حتی فرصت 
نکــردم خــودم را قرنطینــه کنــم امــا 
ســعی کــردم همــه جا بــا دو ماســک 

بــروم و خداروشــکر بــه نظــر خطــر از 
بیخ گوشم گذشته است. کار ما هم به 
شکلی است که اگر یک مدت نباشیم 
بــرای  می‌شــود  کــم  خورمــان  زنــگ 
همین دائم دســت به دعا هســتم که 

مریض نشوم.«
محمــود کارش لوله‌کشــی و تعویــض 
و تعمیــر شــیرآلات اســت، کاری کــه 
باعــث می‌شــود گاهــی بــه حمــام یــا 
هــم  خانه‌هــا  بهداشــتی  ســرویس 
بــه  ابتــا  اضطــراب  ایــن  کــه  بــرود 
می‌کنــد.  بیشــتر  برایــش  را  کوویــد19 
بــا  کــه  می‌گویــد  خانواده‌هایــی  از  او 
رفتــن او بــه خانــه ماســک می‌زنند و 
پنجره‌هــا را باز می‌گذارنــد: »می‌روی 
داخــل می‌بینــی امن اســت امــا بچه 
خانــواده را بدون ماســک ول می‌کنند 
تــوی دســت و پای مــا، واقعــاً عجیب 
اســت هنوز فکر می‌کنند بچه‌ها مبتلا 
نمی‌شــوند. البتــه بعضــی بچه‌هــا را 
هم می‌بینــی که آنقدر خــوب تربیت 
شده‌اند که خودشان به آدم می‌گویند 
عمو دســتت را بشور یا الکل می‌آورند 
جلــوی در قبل از ورود به دســت آدم 
می‌زننــد.« او که یک بار ســابقه بیمار 
شدن دارد حسابی چشمش ترسیده: 
»نفهمیدم چطور شد که مبتلا شدم و 
خیلی هم ســخت بود. البته ما داخل 
و  می‌نشــینیم  هــم  دور  هــم  مغــازه 
چای می خوریم  و ســیگار می‌کشــیم 
شــاید آنجــا گرفته باشــم.« او تعریف 
می‌کند که خانواده‌ها هر کدام رفتاری 
متفــاوت در برخــورد بــا آنهــا دارنــد 
و چندتایــی هــم در ذهنــش مانــده: 
»یــک بــار در خانــه را باز کــردم دیدم 
تمام مســیری را که قرار بــود راه بروم 
ســفره یــک بــار مصــرف پهــن کــرده 
بودنــد تا پایــم را روی فــرش نگذارم. 

حــق  بعــد  امــا  شــدم  ناراحــت  اول 
دادم و حتــی خوشــحال هــم شــدم. 
یــک بار هم زنی مســن که همســرش 
بــه تازگی عمــل قلب کرده بــود روی 
همه شــیرآلاتی که قرار بــود تعمیر یا 
تعویــض شــوند را با نایلون و چســب 
نــواری پوشــانده بــود و آخر کار کیســه 
زباله آورد و از من خواســت نایلون‌ها 
بریــزم.  کیســه  داخــل  و  دربیــاورم  را 
کف آشــپزخانه را هــم کلًا پارچه پهن 
کرده بود.« او رفتارهای وسواس گونه 
مشتری‌ها را می‌پسندد و خودش هم 
ســعی می‌کند با تذکر دادن احســاس 
خوبی به آنها بدهد. تذکرهایی مانند 
ضدعفونی کردن زمین یا سطحی که 

کیف ابزارش را آنجا می‌گذارد.
رضــا کــه تقریبــاً 50 ســالی ســن دارد 
قــول  بــه  بی‌حوصله‌هاســت.  آن  از 
خودش همه‌کاره اســت از برقکاری یا 
تعمیر آیفون گرفته تا نصب و تعمیر 
پکیــج رادیاتور، از آن تیــپ آدم‌هایی 
که به نظرش زیاد رعایت کردن تأثیر 
معکوس دارد و بیشــتر از یک ماسک 

روی صــورت بــرای مــرد افــت دارد. 
می‌خندد و ســعی می‌کنــد حرف‌ها و 
نظراتش را با چاشــنی شوخی و خنده 
مطرح کند تا راه فراری برایش باشــد: 
»با شاگردم رفته بودیم خانه مشتری 
که لوله‌های گرفته ســینک آشپزخانه 
را بــاز کنیــم طــرف همــان جلــوی در 
دو تــا جوراب و 4 تا ماســک به ما داد. 
گفت جوراب‌هــای خودتان را بندازید 
دور و دمپای شــلوار را هم فرو کنید در 
جوراب‌هــای نــو که شــلوار روی فرش 
کشــیده نشــود. شــما بــودی خنده‌ات 
جــرأت  کــه  مــا  ولــی  نمی‌گرفــت؟ 
نداشــتیم بخندیــم دوتا ماســک روی 
هم زدیم و کار را سریع تمام کردیم و 
با جوراب‌هــای نو آمدیم بیرون، البته 
ایــن را هم بگویم ســن بــالا بود و کلی 
هم به‌خاطر کارش عذرخواهی کرد.«

تعریــف  قدیمــی  مشــتری‌های  از  او   
دســت  او  بــا  در  جلــوی  کــه  می‌کنــد 
عشــق«  »بــا  حســابی  و  می‌دهنــد 
هســتند. از رضا می‌پرسم چند دست 
لبــاس کار دارد و هر چند وقت لباس 

را عــوض می‌کنــد: »آقا مــا از این کر و 
کثیف‌ها هستیم، کی حوصله دارد هر 
روز لبــاس عــوض کنــد، ماشــینم هم 
همین اســت همه جا روغنی و کثیف، 
مگــر می‌شــود روزی صدبار دســت را 
شســت و ضدعفونی کــرد وقتی دائم 
از ایــن خانه به آن خانه می‌روی. خدا 
برکــت بدهــد به کرونــا که ایــن مدت 
آنقــدر همــه خانه ماندند کــه تند تند 
همه چیزشــان خراب می‌شود.« انگار 
کــه زیادی گوشــه رینــگ مانده باشــد 
سعی می‌کند با لحن جدی حرف‌های 
تــازه‌ای بزنــد: »حــالا مــا بــه شــوخی 
می‌گوییــم این‌طــوری هم نیســت که 
رعایــت نکنیم اگــر نخواهیــم رعایت 
کنیم که دیگر مشــتری قدیمی‌ها را از 
دســت می‌دهیم، چه کسی هست که 
الان در این شرایط اقتصادی بخواهد 
مشــتری از دســت بدهــد؟ بالاخره ما 
هــم زن و بچــه داریــم کــه منتظر نان 
ما هستند و نگران سلامتی ما. در این 
وضعیت که همه در خانه نشســته‌اند 
ما هم اگر بخواهیم در خانه بنشینیم 

مــردم از زندگی می‌افتند. فکر کنید با 
شــیرحمام خــراب یا لوله دستشــویی 
ســخت‌تر  چقــدر  زندگــی  ترکیــده 

می‌شود؟«
حتــی تصور این وضعیت هم عصبی 
کننــده اســت؛ اینکه در ایــن وضعیت 
خانــه نشــینی و قرنطینــه کســی برای 
کمــک و تعمیــر وســیله‌ای مهــم در 
شــما  و  باشــد  نداشــته  وجــود  خانــه 
مجبــور باشــید ماننــد پتــروس فداکار 
دســت خــود را در لولــه ترکیــده فــرو 
کنیــد تــا آب خانه‌تــان را نبــرد. بــرای 
بخشــی از جامعه هم حضور شاغلان 
کارهــای خدماتی حتــی گاهی حیاتی 
می‌شــود بخصــوص برای کســانی که 
تنها زندگی می‌کنند یا سالمندانی که 
توانی بــرای انجام کارهــای اینچنینی 
ندارند؛ ســالمندانی که باید با رعایت 
بیشــتر پروتکل‌هــا پا به خانه‌هایشــان 
گذاشــت. البتــه که رعایــت پروتکل‌ها 
باید به‌صــورت دوطرفه باشــد تا رفع 
گرفتاری کوچکی در خانه به مشــکلی 

بزرگ‌تر ختم نشود.

محمد معصومیان
گزارش نویس


